
 

  ١٥ از   ١شماره صفحه:   / ٤ه ص جلسه تفسير سور

  

 ٤درس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مالرحمن الرحيبسم االله 

إِنا سخرنا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشي و الْإِشراقِ  )١٧ما يقُولُونَ و اذْكُر عبدنا داود ذَا الْأَيد إِنه أَواب ( اصبِر علي﴿

)١٨) ابأَو ةً كُلٌّ لَهورشحم رالطَّي ١٩) ولْكَهنا مددش طابِ ( ) ولَ الْخفَص ةَ وكْمالْح ناهيآت أُ ٢٠وبن لْ أَتاكه و (

) رابحوا الْمروسمِ إِذْ تصلي٢١الْخلُوا عخغي ) إِذْ دب مانصخ فخقالُوا لا ت مهنم فَفَزِع دلي داونا عضعضٍ  بعب

شلا ت و قنا بِالْحنيب كُمنا إِليفَاحداه طْ وط ) راطواءِ الصةٌ  ) إِنَّ هذا أَخي٢٢سجعن يل ةً وجعونَ نعست و عست لَه

 طاءِ لَيبغينِعاجِه و إِنَّ كَثيراً من الْخلَ إِليبِسؤالِ نعجتك ) قالَ لَقَد ظَلَمك ٢٣في الْخطابِ ( واحدةٌ فَقالَ أَكْفلْنيها و عزني

به و خر راكعاً و بعضٍ إِلاَّ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات و قَليلٌ ما هم و ظَن داود أَنما فَتناه فَاستغفَر ر بعضهم علي

) ٢٤أَناب﴾(  

 )(عليه السلامها و ی آدمپاسخ به سؤالات پيرامون شريعت فرشته

بـود  ت امر و ـي  فرشته(عليه السلام) و جريان آدم(عليه السلام) و كيفيمسائل سؤالاتي كه مربوط به پاسخ اما 

امـر  و پيغمـبري باشـند    ،جريان امر شريعت داراي ديني باشند درها قبلاً هم مبسوطاً چند مورد گذشت كه فرشته

تبيين نشده دو, برابر آيه سوره  فضا هم شريعت هنوز و صورت نقل نشده يك و در آن آسمان به اين ،تشريعي باشند

اهبِطُوا منها جميعـاً  ﴿پيدا شد كه فرمود: شريعت وقتي كه آدم(سلام االله عليه) به زمين آمد  ١»طه«و  »بقره«مباركه 

                                                
  .١٢٣. سوره طه, آيه١
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ديي هنم كُمنيأْتا يينابراب ،اين چند بار در قرآن كريم مطرح شد ١﴾فَإِم یو  ين امر و  شجره«از نزديك شدن« 

   و وسوسه ابليس بايد به روال همان عالم معنا شود. »اكل شجره«و 

 تبيين تعجب مشرکان درباره توحيد، نبوت و معاد

هم درباره توحيـد, هـم    است؛سه تعجب بيانگر  که اين حرف تاس ٢﴾ءٌ يرادإِنَّ هذا لَشي﴿مطلب بعدي درباره 

يك نفـر اداره   را همه ناوريشود عالم با گويند مگر ميدرباره توحيد مي ؛درباره معاد هم و درباره وحي و نبوت

 »الـه «و اصـرار بـه وحـدت     »آلهـه «انكار كثرت  ،خواهد تا امور متعدد را به عهده بگيردمتعدد مي »آلهه« كند؟!

﴿يلَشجاببي بود كه ٣،﴾ءٌ عبشان اين است كه مگـر  درباره وحي  ؛درباره توحيد داشتند اين تعجت هم تعجو نبو

درباره معاد هم تعجب داشـتند   ؛ب است؟! اين عجيپيام الهي را بشنودو انسان ممكن است با خدا رابطه داشته باشد 

﴿يددلْقٍ جي خا لَفجاب«منتها درباره توحيد, تعبير  ٤؛﴾أَ إِناو  »عجيب«و  »عدربـاره   .دنـد را به كار بر مانند آ

هـاي  عبـارت  ، لکـن را بـه كـار نبردنـد    »عجاب«و  »عجيب«و  »تعجب«ي و نبوت و مسئله معاد, اگر كلمه وح

كـه عبـارت, عبـارت     ٦﴾خلْقٍ جديـد  إِذا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفي﴿ ٥,﴾أَ إِنا لَمبعوثُونَ﴿ آميز را گفتندتعجب

  برانگيز است.تعجب

 در آيه ءٌ يراد﴾نَّ هذا لَشي﴿إِمقصود از جمله 

مقصود  از   ﴾ءٌ يرادآلهتكُم إِنَّ هذا لَشي و انطَلَق الْملَأُ منهم أَن امشوا و اصبِروا علي﴿در آيه مطلب ديگر اينكه 

ما يقالُ ﴿فرمايد: كند ميأييد ميكه قرآن تقرائني  و برابر تفسير آيات به آياتچيست؟  ءٌ يراد﴾﴿إِنَّ هذا لَشيجمله 

                                                
  .٣٨يه. سوره بقره, آ١
  .٦, آيهص. سوره ٢
  .٥, آيهص. سوره ٣
  .١٠, آيهسجده. سوره ٤
  .٤٩. سوره اسراء, آيه٥
  .٧. سوره سبأ, آيه٦
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كلقَب نلِ مسلرقيلَ ل إِلاَّ ما قَد هايي كه اقوام و ملل گذشته براي رهبران خودشان داشـتند  يعني آن توطئه ١؛﴾لَك

 آا يکسياستمداران  ،شبهه كلامي دارندآا ن حرف جديدي زد متكلّماو وقتي يك پيامبر آمد  ؛دنبراي تو هم دار

همه اين سه مشكل بـراي پيغمـبر    ؛ي دارند كه در اقوام گذشته بودليدتوده مردم يك مشكل تق ،شبهه سياسي دارند

مگـر كثـرت جـاي وحـدت را     گفتنـد  مـي  مشرکان رهبران كلاميرخ داد، هم  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اسلام

اگر اين كار بد بود  ،است كه جلوي كار ما را بگيردم است كه ما شرك را رسميت داديم و قادر خدا عالو  ؟!گيردمي

و مانند آن, رهبران سياسي  ٢﴾ءٍلَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا و لا آباؤنا و لا حرمنا من شي﴿گرفت خدا جلوي ما را مي

اين حرف را غالـب   ،گفتند اين پيامبر آمده داعيه رياست و سياست داردميو زدند هم حرف خودشان را ميآا 

 »بالصـراحه « اينـها گفتند. در جريان حضرت موسي(سلام االله عليه) فرعون و رهبران سياسي به انبياي گذشته مي

 »طـه «در سوره مباركه  ؛مده تا مصر را تصاحب كند و شما را از اين سرزمين بيرون كندگفتند كه موساي كليم آمي

أَ جِئْتنا لتخرِجنـا مـن أَرضـنا    ﴿ :فرمود, فرعون و امثال فرعون گفتندوقتي وجود مبارك موساي كليم آن بيان را 

قالُوا إِنْ هذان لَساحران ﴿گفتنـد:  » طه« ٦٣تو هدف سياسي داري و اقوامشان هم طبق آيه  ٣﴾بِسِحرِك يا موسي

ايـن تمـدن كنـوني مصـر را موسـي و       ؛﴾تكُم الْمثْلـي يريدان أَنْ يخرِجاكُم من أَرضكُم بِسِحرِهما و يذْهبا بِطَـريقَ 

يك شبهه داشتند,  آا يك شبهه داشتند, سياستمداران آا متكلّمين .خواهند به هم بزنندهارون(سلام االله عليهما) مي

ي االله (صـلّ پيغمبر اسلام برايهم همين سه خطر  ٤،﴾آبائنا الْأَولين ما سمعنا بِهذا في﴿گفتند: توده مردم مقلّد هم مي

و يك غرض سياسي دارد شخص اين يعنی  ؛﴾ءٌ يرادإِنَّ هذا لَشي﴿گفتند: آا مي ؛پيش آمدهم  عليه و آله و سلّم)

بد بود جلوي  ان عالم و قادر است، اگر شركخداي سبحکه گفتند مشركان هم ميو شود خواهد بر مكه پيروز مي

ما سمعنا بِهذا في الْملَّة ﴿گفتند: ميو دادند م آن ضلع سوم اين مثلث مشئوم را تشكيل ميمقلّدان ه ؛گرفتما را مي

                                                
  .٤٣. سوره فصلت, آيه١
  .١٤٨. سوره انعام, آيه٢
  .٥٧. سوره طه, آيه٣
  .٣٦. سوره قصص, آيه٤
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ةرلذا   ١؛﴾الْآخ﴿يإِنَّ هذا لَشرادگفتند كه اين توطئه اسـت; ولي  ناظر به اين است كه آن رهبران سياسي مي ﴾ءٌ ي

ما بايد در اين و امري است كه مقصد ماست, مقصود ماست يعني  ؛تواند فرمايش خود پيامبر هم باشداين جمله مي

چـون ايـن    ،مفرد گفته شدهو آن وقت جاي اين سؤال نيست كه چرا تثنيه گفته نشده  ؛مينه تلاش و كوشش كنيمز

مشترك معنوي پيدا كرديم هر دو قسم  و شترك جامعممع, اگر در انتزاع جامع, مفهوم جا ؛است »بين الأمرين«جامع 

  . ﴾ءٌ يرادإِنَّ هذا لَشي﴿ :يعني كلّ واحد از اينها گفتندگيرد; مجموعه خود ميرا زير

 کنندگان با آااخبار قرآن از صبوری انبيا و سقوط مقابله

كنيم جا ذكر ميين شش قسمي كه اول اينيعني ا ٢؛﴾هنالك مهزوم من الْأَحزابِ جند ما﴿در آيه يازده هم فرمود: 

 ـ  را كه ذكر مي »يكهأاصحاب «و  »لوط«و  »ثمود«و  »فرعون«و  »عاد«و » نوح«ريان ج ها كسـاني  كنـيم همـه اين

كنـيم كـه   نه قصه ديگر را هم در كنار اين شش قصه ذكر مي و افتادند و محكوم به سقوط شدندبودند كه با انبيا در

ند كـه آن امـور تجريـدي را يـاري     هسـت  امور تجـربي گانه يك اين قصص پانزده ؛گانه باشدهاي پانزدهمجموعاً قصه

اگر اهل حس و و مبرهن است, وحي و نبوت مبرهن است  حيدفرمايد شما اگر اهل استدلال هستيد تومي .كنندمي

 ،پانزده قصه از قصص انبيا در خود خاورميانه اتفاق افتاده بايد قبـول كنيـد يـا اگـر مـورخ هسـتيد       ،تجربه هستيد

در سـوره   .شدهٴ اينـها سـرِ راه شماسـت   آثار ويران ،شناسيديق تاريخي داريد يا اگر آثار باستاني را ميخودتان تحق

اين آثار باستاني سـر راه   ،كنيدفرمود شما كه از حجاز به شام براي كارهاي تجاري سفر مي »حجر«و غير  »حجر«

بدون اينكه از كسي  ،ر كسي وارد بزرگراه شدگويند كه اگيآن بزرگراه را م »امام« ٣.﴾إِنهما لَبِإِمامٍ مبينٍ﴿شماست 

فرمود اين محلّـي كـه مـا ويـران      گويند؛ميامام به چنين بزرگراهي  ،رسدچپ و راست برود به مقصد مي و بپرسد

 شناسموسوم ،شناس»وسمه«كسي است كه  »متوسّم« ٤،﴾لَآيات للْمتوسمين﴿و در اينها  ﴾إِنهما لَبِإِمامٍ مبينٍ﴿كرديم 

ا به معناي علامـت  سيم ،سيما به معناي صورت نيست .يعني آثار ميراث فرهنگي را بلد است ؛سيماشناس است و
                                                

  .٧. سوره ص, آيه١
  .١١. سوره ص, آيه٢
  .٧٩. سوره حجر, آيه٣
  .٧٥. سوره حجر, آيه٤
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علامـت  و دارد  »سـمه « ،اسـت  »موسوم«يعني  ؛اين است یشود سيمااگر گفته مي .دارموسوم يعني علامت؛ است

فهميد كه ايـن  ميراث فرهنگي بلديد ميو شناس هستيد علامت اگر شما ،ها در او هستفرمود علامت گذشته ؛دارد

ذلـك لَآيـات    إِنَّ في﴿بـراي كـدام سـلطان بـود      و براي كدام كشور بـود  ،براي كدام قوم بود ،براي كدام عصر بود

مينسوتلْمه قصـه از كجـا   پـانزد اين سه راه دارد: يا پژوهشگر تاريخ باشيد كه بدانيد براي باور كردن شما پس  .﴾ل

 خپژوهشگر تـاريخ و محقّـق و مـور   گوييم, يا اگر را هم الآن مي قصه كه قبلاً گفتيم نه مورد را شروع شده, شش

ذلك  إِنَّ في﴿د نشد, خودتان آثار باستاني را بشناسيو اگر چنين به حرف مورخان بدهيد شنوا  نيستيد لااقل گوشِ

مينسوتلْمل هفهميد كه بتا  ﴾لَآياتلـذا بـه ذات مقـدس     ؛اي هم بودند كه بيراهه رفتند و به سقوط كشيده شدندعد

با  و حوادث است كه اتفاق افتادهاز خيلي  ،﴾ما يقُولُونَ اصبِر علي﴿فرمايد: مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

   .صبر و بردباري رهبران الهي حل شد

 الگوی استفاده صحيح از حکومت و قدرت در جهان امروز (عليه السلام)ودجريان داو

اسـت،   ﴾ذَا الْأَيد﴿د واين داو ﴾و اذْكُر عبدنا داود﴿ شماريمميشما  برايما که  ندستهگانه انبياي نهاش اين نمونه

در  .بود ١﴾د جالُوتقَتلَ داو﴿ و رهبر انقلاب بود ،قدرت بود وقوه دارای يعني  ؛جمع نيست مفرد است »يدأ« ينا

يكي درباره اصل جهان  ؛ها دو دستور دادندهاي قبل هم ملاحظه فرموديد اين رهبران الهي كه آمدند به انسانبحث

رهـبران الهـي آمدنـد     است. درباره اصل جهان, مانند آندرباره كيفيت جهاد و دعوت به اسلام و هم يكي  و است

ما آمديم با همه قدرت و تواني كه داريم نه خودمان  ،زار كشتار جمعي فراوان هستاب ودر عالم ابزار كُشتن که گفتند 

کـه  كنيم نه جمعيتي را هم تشويق مي ،دهيم كه ابزار كشتار جمعي بسازيدنه به شما اجازه مي ،كنيماز اينها استفاده مي

قَتـلَ داود  ﴿رهـبري كـه    اغ داريـد سـر  ود(سلام االله عليـه) مقتـدرتر  وشما از دا .به سمت سلاح كشتار جمعي بروند

لك و ملكوتي باشد كه امت را جذب كرد يك, سنگ و باشد ﴾جالُوتهـا و دشـت و دمـن را    ها و كوهيك رهبر م

سلسـله   يعني سلسله جبال با او بودنـد,  ؛كردندد(سلام االله عليه) شركت ميوجذب كرد دو, همه در نماز جماعت داو

                                                
  .٢٥١. سوره بقره, آيه١
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دند كه خـدا فرمـود   تحميد بوهمتحليل و همتكبير بودند, تسبيح بودند, همنوا بودند, هماو همها با او بودند, با پرنده

گذشته از اينكه آن آهن سخت و سرد را هم فرمود مـا در دسـت    ؛كردندخدا را عبادت مي دوبه همراهي داو اينها

آن ما  ،كندخواهد تا آن را آب مي بزرگاي هاما آهني كه كوره ؛بافي را به او ياد داديمصنعت زره ،د نرم كرديموداو

كيفيـت   غير از تعلـيم  آهن »ةلانإ« ١؛﴾و أَلَنا لَه الْحديد﴿كرديم د(سلام االله عليه) مثل موم نرم ميودر دست داورا 

 هاي بلند را, ذوب آهن را, ذوب فلزات ديگر را, ذوبسازي را, كورهانسان راه كورهيك وقت است  .است »ةلانإ«

علـم   وكـه آن صـنعت   دهد و ياد ميگيرد ياد ميبا درس خواندن و درس دادن  فولاد را مانندتر هاي سنگينجِرم

د را طوري قرار داديم كـه ايـن   وداوفرمايد ما دست توانمند و اعجازبرانگيز ذات اقدس الهي مياما يك وقت  ،است

و أَلَنـا لَـه   ﴿فرمـود:  بلكـه   ،نيسـت » لانة الحديـد إ مناهعلّ« ،جا تعليم نيستاين ،كردآهن سرد را مثل موم نرم مي

ديدرا كـه آهـن   درس بخواند چه دانشگاه و حوزه در كسي چندين سال چه که ممكن نيست عمل اين مانند  ﴾الْح

طـور  كرامت اين و طور استمعجزه اين ؛چون به قداست روح وابسته است ،اين راه فكري ندارد ،كندمثل موم نرم 

چطوري آهن که بفهمد تا ها درس بخواند آدم سال که طور استكار انبيا و مرسلين و ائمه(عليهم السلام) اين ،است

ه اما با قداست روح آن معجز ،راه فكري استعلم يعني مفهوم و موضوع و محمول و قياس, اينها كه  ،كندرا نرم مي

فرمود:  .از سنخ عمل است ،از سنخ علم نيستاصلاً و تعليم نيست چون راه فكري ندارد سخن از  ،شودحاصل مي

﴿ديدالْح ا لَهأَلَن ست, حكومت تشكيل داد, همه زيرمجموعه او هستند, دشمن هـم فـراوان دارد,    انقلاب ارهبر ؛﴾و

شمشير و تير  با اين علمديگر  اما اين پيغمبر ،شودآهن در دست او نرم ميذوب آهن سخت و سرد هم بدون كوره 

بافد تا سلاح دفاعي باشد. حرف انبيا براي جوامع بشـر  مي فقط زره وا ،دشنه و خنجر بسازد نيستنيزه و تيغ و  و

اين كار  ،اين است كه اينها آمدند به ما بگويند اگر قدرت در شماست بايد سلاح دفاعي بسازيد كه كسي از بين نرود

 ـدارد ما كاري كرديم كه اين معـدن  در مورد او كريم  پسرش سليمان(سلام االله عليهما) هم قرآنو د است وداو س م

                                                
  .١٠. سوره سبأ, آيه١
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 ـ »قطر«ما اين معدن » جعلنا القطر سيلاً له«يعني  ﴾أَسلْنا﴿ ١,﴾و أَسلْنا﴿مثل معدن آب نزد او روان بود  س را و م

ار جمعي را هاي كشتترين سلاحتواند سنگيناين معدن مس كه مي ؟!از اين قدرت بالاتر ،مثل معدن آب روان كرديم

ظرف  واز آن ديگ و سليمان هم همين كار را كرد که ده شد وجود مبارك سليمان دستور دابه به همراه داشته باشد 

   .اين راه استفاده از قدرت است ،ساخت

 ناآگاهی در استفاده از قدرت، مشکل قدرتمندان امروز جهان

همه تلاش و كوشش آا ايـن   ،در چه راه صرف كندداند اين قدرت را جهان اين است كه نميامروز تنها مشكل 

كه است  ينبراي ا ،زنندبينيد دم از دموكراسي ميالآن هم كه ميو  ٢﴾قَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلي﴿است كه بگويند: 

نـگ  چند بار به عرضـتان رسـيد ج   .از بس اينها آدم كشتند خسته شدند ؛دست همه اينها روي ماشه بمب اتم است

را اينها كشتند كه نفر هشتاد ميليون  ظرف يك قرن بيش از هفتاددر  و اندازي كردندها راهجهاني اول و دوم را همين

اتي راه نج ـ کـه  ندهسـت  خسته شدند و منتظراز بس كُشتند  ،زننددموكراسي و آزادي و امنيت ميالآن آمدند دم از 

 ،س مثل آب روان در اختيارت باشدم نمعدکه اگر قدرت داشتي گويد اسلام مي ؛اسلام است باشد و آن راه نجات

اين  ،ود پيغمبر شدي كه آهن را توانستي نرم كني با آن زره بباف نه شمشيرواز اين ظرف بساز نه شمشير, اگر مثل دا

هـي   دي للَّتيإِنَّ هذَا الْقُرآنَ يه﴿اينكه فرمود:  و حرفي است براي جوامع بشربراي هميشه اين و حرف دين است 

مآزادي  ،تواند امنيت بياورداين است كه مي و تواند جهان را اداره كنداست كه مي ؛ هميناست به اين جهت ٣﴾أَقْو

و در كشورهاي سوريه را به آشوب كشاندن پروری و داعشپروري و وگرنه با تروريستاستقلال بياورد  و بياورد

قـدرت   و »يـد أ«كوبنـد. فرمـود او   جا طبل ستم مياينها بي ،شودان آرام نميفراهم كردن هرگز جهفساد  هم ديگر

  .﴾إِنا سخرنا الْجِبالَ معه﴿ ؟د چه بودوخواهي بفهمي قدرت داومي ،داشت

                                                
  .١٢. سوره سبأ, آيه١
  .٦٤. سوره طه, آيه٢
  .٩. سوره اسراء, آيه٣
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 اداره جامعه توسط انبيا بدون تکيه بر سلاح

و أَعدوا لَهـم  ﴿د، ما نبايد بر اساس کننکشتار جمعی استفاده می هایاز سلاحهمه ببخشيد! در دنيايي که  :پرسش

ةقُو نم متطَعتا اسکنيم؟ استفاده هااز اين سلاح ١﴾م 

؛ بـا سـلاح داشـتن, جنـگ     نه خودمان سلاح فراهم كنـيم  ،ما بايد بگوييم شما سلاحتان را بگذاريد زمينپاسخ: 

اگر با سلاح جامعـه   ؟شود جامعه را اداره كردمگر با سلاح مي شود.شروع می پنجم و ششم ،چهارم جهاني سوم،

چرا بـا آن معـدن مـس     ،آن سليماني كه سلطنت ملكوتي داشت ؟بافتمي كردند آن رهبر انقلاب چرا زرهاداره مي

ذات اقدس الهي آا را نيافريد تا انسان از آن وسيله كشتار استفاده  ؟ساخت كه مشكلات مردم حل شودظرف مي

   .كه اينها ما را آدم كردنداست  واقعاً براي اين م،بوسينيد ما در و ديوار اين حرم را ميبياينكه مي .كند

نقـل   (رضوان االله عليه)مرحوم كليني ؛فروش سلاح به كافر حرام است ،اگر كسي با ملت مسلمان در جنگ است

و ند هست كافر هر دوکه هستند  عرض كرد يابن رسول االله! دو قريهو كند كسي آمده خدمت امام(سلام االله عليه) مي

از مـا   و اينـها  الآن سـودآور اسـت  هـم  خريـد و فـروش اسـلحه    و اينها جنگي دارند  ،كدام مسلمان نيستندهيچ

بفروشيم يا نفروشيم؟ حضرت يك جمله كوتاهي فرمود كه سه مطلب در آن هست فرمود:  ،خواهند اسلحه بخرندمي

حرف ولي به هر دو كشور بفروش دو, فقط سلاح دفاعي بفروش سه, اين  ؛بفروشيد يكفرمود  ٢»بِعهما ما يكُنهما«

كـدام شمشـير   بـه هـيچ  و بفـروش   »زره«بفـروش,   »خود«بفروش,  »سپر«يعني به هر دو  ؛براي هميشه زنده است

آن  ؛طـور شـد  غـرب ايـن   ،شما شرق را آباد كرديـد  .داردجهان را نگه ميعمل اين  ؛ندهست نفروش ولو آا كافر

»د؛جاي ديگر به هم خور ،را آباد كرديد »فايِک »اينـها در لبـهٴ    ؛جاي ديگر به هـم خـورد   ،را آباد كرديد» ريمهک

 اينكه !گفتند سلاح توليد نكن ذا؛ لاين را به كار ببرد که كندست سعي ميودست ادر كسي كه سلاح  ،ندهست جنگ

كـس جـايز   ساختن سلاح اتمي هم بـراي هـيچ   و كس جايز نيستاتمي براي هيچدهند داشتن سلاح مراجع فتوا مي

                                                
  .٦٠. سوره انفال, آيه١
  .»بِعهما ما يكُنهما كَالدرعِ و الْخفَّينِ و نحوِ هذَاطلِ أَ نبِيعهما السلَاح قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه(عليه السلام) عنِ الْفئَتينِ تلْتقيان من أَهلِ الْبا«؛ ١١٣، ص٥. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢
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 ،اينها حيوانـات را رام كردنـد   ؛حكومت كردندچنين  اينها و بالأخره ما انبيا را قبول كرديم ،براي همين است ،نيست

 ـ ،حيوانات را رام كردنـد اينها در واقع  .توانيمآن وقت بخواهيم انسان را رام كنيم نمي دارد مـا حيـوان را رام   ه اينك

اما درباره حيوانـات چـه اصـراري دارد كـه      ،ها جا براي تأسي استدرباره انسان ؟كنيم مگر براي تأسي استمي

 .نباشيد ١﴾أَضلُّ﴿از و باشيد  ﴾كَالْأَنعامِ﴿يعني حداقل  ؟سليمان رام كردندو ود وقرآن كريم بگويد فلان حيوان را دا

شكارچي اگـر نـام   که گذشت  آن بحثهم  »ائدهم«در اوايل سوره مباركه  ؟حلال است »ملَّلب معكَ«ورد آچرا ره

به پاي صيد بخورد كه اين صيد نتواند حركـت  مثلاً اين تير و رها كند تير را به طرف صيدي  ،را ببرد »االله«مبارك 

 .حلال و طيب و طاهر اسـت  ،شرعي بدون تذكيه و ذبحرا خفه كند اين  »طير«اين و اين سگ شكاري برود  ،كند

منتـها بايـد    ،طيب و طاهر اسـت اگر اين سگ شكاري اين حيوان را گرفت و خفه كرد و آورد حلال است يا نه؟ 

فَكُلُوا ممـا  ﴿فرمود:  شوداگر حيواني تربيت  .خواهدديگر ذبح نمي ،بشورند رانجس است و كه دهن زده را جايي 

كْنسشده حلال رنج سگ تربيتدستو شده است اين حيوان تربيت ،ا سرش را نبريديممكه ديگر نگوييد و  ٢﴾أَم

كـه اينـها   اين اسـت  چه در ساير سور و  »ص«چه در سوره  ٣،»سبأ«كريم چه در سوره حالا اصرار قرآن  ؛است

, هـر روز  كمتر نيست هر روز جنگ, هر روز تحريم از حيوانکه يعني اين غرب بايد بداند  ؛حيوان را تربيت كردند

جنگ جهاني اول و دوم مقداري از حافظه اينها بگذرد اينها ـ خـداي نـاكرده ـ       اگر اين  ؛كشتار, هر روز آشوب

مکـانی ماننـد   اي را در عـده شصـت سـال    ؟!مگر وحشيت اسرائيل كم است .زننددست به جنگ جهاني سوم مي

بيش از آن مقداري  ، آن هممدند بگويند ما قدرت داريمانبيا آ ؟مگر حيوانيت از اين بدتر است ،اردوگاه نگه داشته

هـاي بزرگـي كـه در    تمام اين ظـروف  .از ترين قدرت, برترين استفاده را برديم و كه در اختيار افراد عادي است

 د سـاخته شـده  وها به دسـتور داو تمام اين زره ،جريان سليمان(سلام االله عليه) است به دستور حضرت ساخته شد

   .است
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 مندی از معاش و معادلح و صفا راهکار انبيا در رهص

آن وقـت انسـان    ؛دنكه ما را به مقام والاي آدميت برساناست  گفتند براي اينو ها را آوردند اين حرفکه آا 

يان يعني از جر ؛مدير و مدبر باشد که, دنيا و آخرت را با هم جمع كند كندمعاش و معاد را با هم جمع تواند وقتي مي

جلـوي   داشـته باشـد و  , وسـايل سـعادت را   داشته باشدد, وسايل آرامش را صلح و صفا را ببردنيا حداكثر ره 

, دنياي خودش را هـم  كنددين خودش را هم حفظ  ،نه راه كسي را ببنددو  نه بيراهه برود ،خونريزي را هم بگيرد

 ،مردم مصر نوشتبه جهت  مالکقتي نامه براي . وجود مبارك حضرت امير وكنددنياي ديگران را هم حفظ  و كند

چون اسلام هنوز به آن قسمت غرب نرفتـه   ،هنوز اسلام نياوردند عدهيك و اسلام آوردند  عدهفرمود بالأخره يك 

 »الـدينِ  أَخ لَك فـي «ند كه باشمی , اگر آا كه مسلمانندهست كافر عدهيك  و مسلمان عدهفرمود مالك! يك  .بود

در پناه بالاخره ولي  ;ندباشمی و عالمانه رفتار كن ولو كافربا آا عاقلانه  »نظير لَك في الْخلْقِ« ندهست آا كه كافر

 شانيادرا  كم آخرت اينهاكمو دنياي اينها را تأمين كنيد  ،بگذاريد از امنيت برخوردار باشند ،دولت اسلامي هستند

   .كنندبه اين سبك اداره مي دارنداين است كه جهان را اينها دهيد كه به راه بيفتند. غرض 

 (عليه السلام)به دست داوودها و حيوانات شدن کوهعلت اصرار قرآن بر رام

اين چه اثـري دارد كـه    ،قرآن اين است كه حيوانات با او بودندچه در اين سوره اصرار  و» سبأ«چه در سوره 

يعني رهبران الهي حرفشان در حيوانات اثـر   ;رام كندعني او توانست حيوان را ي ؟ود بودوحيوان با وجود مبارك دا

مگر آن ظالم و مظلومي كه در  ؟كردندجا با هم زندگي نميمگر گرگ و ميش آن ،كردندبا هم زندگي مي ، چونكرد

خـود  شمـا لااقـل بـا     ،نـد را نرم كرد اتفرمودند اينها حيوان ؟بردندجا كنار هم به سر نميآن ،كردندجنگل حمله مي

چرا به ياد او باش؟  .مفرد است »يدأ«يعني قوه بود اين  ؛»يدأ«كه او داراي  ﴿و اذْكُر عبدنا داود﴾ها بسازيد انسان

به ياد و  »يا االله« گفتمی دائماًررجوع, يعني پ» أواب« و »رجع«يعني » آب« گفت،مي »يا االله«د هميشه وچون داو

د چه كساني بودند؟ سلسله جبال, سلسله حيوانـات,  ون حضرت داوشاگردان او, شاگردابلکه تنها او,  نه ؛حق بود

معجزه وجود مبارك وليّ عصر ايـن   .كندگفتند, اين جهان را آباد ميمي» يا االله«ود وسلسله طيور اينها در مكتب دا
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داره كرد نه با زور و سـلاح كشـتار جمعـي, از    شود امردم را با عقل مي ،كندچنين حكم ميوقتي كه آمد اين ،است

برترين و بالاترين معجزه وجود مبارك حضرت اين است كه حالا در زمان ظهورش ذات اقـدس الهـي دسـتش را    

»ادبءُوسِ الْعلَى رع هدي اللَّه عضدست وجود مبارك حضرت هم به عنايت الهي روي سر مردم قـرار   گذاردمي »و

الآن  ،اداره مردم عاقل سـخت نيسـت   .آيدعقل مردم بالا مي ١؛»جمع بِها عقُولَهم و كَملَت بِه أَحلَامهمفَ«گيرد مي

حضرت كه آمـد   .آسان استخيلی  کردن آا هاي عاقلي بودند ادارههفت ميلياردي كه روي زمين هستند اگر آدم

هم بكُشد را  آن , سه ميليارديجمعيت هفت ميليارد كنداگر ظهور  الآن ،كندبا كشتار كه جمعيت جهان را اصلاح نمي

بـا عقـل    ؟شـود اصـلاح مـي   , مگر بشر با كُشتناست يارد هم بكُشد تازه دعوا بيشترتازه اول دعواست, شش ميل

آدم وقـتي   .شـود عقل حاكم مي او اين از برترين معجزات وجود مبارك حضرت است كه با ظهور ؛شوداصلاح مي

همـين   ،هـا را آدم كـرد, حيوانـات را آدم كـرد    ود كـوه وبندد. فرمود دانه راه كسي را ميو رود نه بيراهه مي بفهمد

فرمايد يـك  اگر خداي سبحان مي ،د استوهم بيش از قدرت داو تو قدرت و زنيها را تو داري به مردم ميحرف

﴿إِنـا   !ود پيغمبر تربيت كردوا داحجاره ر برای اينکه  استبراي همين ٢﴿كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴾قلوبشان  عده

بامداد و شامگاه; حالا يا چون عبادت در اين دو وقت حسـاس   سخرنا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشي و الْإِشراقِ﴾

 ؛است ﴿يسبحن﴾يا متعلّق به  عه﴾﴿ماين كلمه  ،گوييم صبح و شام يعني مستمراًاست يا اين تعبير روزانه ما كه مي

در  .»سـخرنا معـه الجبـال   « ؛ يعنـی است ﴿سخرنا﴾متعلّق به  جمعي ياشود تسبيح دستهميکه » معه يسبحن« يعنی

شود كه ذات اقدس الهي طرزي سلسله جبال را رام كرد كه در هايي از آيات هر دو مطلب از آا استفاده ميبخش

گفتنـد. درسـت   مي» سبحان االله«گفتند, مي »قدوس«و  »سبوح«د پيامبر وتقديس هماهنگ با داوهنگام تسبيح و 

ءٍ إِلاَّ يسبح بِحمده و لكن إِنْ من شي﴿كه فرمود: حق است  »مسبح« »اسراء«مبارکه  برابر سوره است هر موجودي

مهبيحسونَ تفْقَهبا رهبر ذكر كردن ايـن در  بامداد چه ذكري, شامگاه چه ذكرينکه به ايلكن نظم بخشيدن  ٣،﴾لا ت ,
                                                

  .٢٥، ص١. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج١
  .٧٤. سوره بقره, آيه٢
  .٤٤اسراء, آيه. سوره ٣
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ود(سلام االله عليه), در زمان سليمان(سلام االله عليه) و در زمان وجود مبارك حضرت(سلام االله عليه) اينها وزمان دا

   .هم با او جمع كرديمها را طير و پرنده ﴿و الطَّير محشورةً﴾نه تنها جبال,  ؛افتداتفاق افتاده و اتفاق مي

 حکيمانه سخن گفتن هدهد با تعليم سليمان و کمتر نبودن انسان از آن

 ،كنـد در حد يك حكيم و متكلّم استدلال  هدهدد هدهد را تربيت كرد كه وطرزي وجود مبارك سليمان, پسر داو

چـرا  و ه بود كه چـرا تـأخير كـردي    وقتي سليمان(سلام االله عليه) فرمود ؟فهمدقدر ميحيواني اين و مگر هر پرنده

يسجدونَ للشمسِ مـن  ها و قَوم﴿را  »امرئه«آن  ﴾وجدتها﴿عرض كرد من اين نامه را رساندم من  ،كرديغيبت 

اللَّه ونا گفت:هعدكه بپرستند آناينها خدا را نمي  چرا ٤﴾د  

  ٥قمر سازد ها آنکي قمر تر خوبیِ٭٭٭  شکر سازد ها آنکيای دوست شکر تر 

چـرا شمـس را    ؟!پرسـتند قمرآفـرين را نمـي   و پرستندگويد چرا اينها قمر را مي. هدهد مياست جا گرفتهاز اين

اين حرف  ٦ءَ في السماوات و الْأَرضِ﴾﴿أَلاَّ يسجدوا للَّه الَّذي يخرِج الْخب ؟!پرستندآفرين را نميشمسو  پرستندمي

 فرمود حيوان اگر گوش به حرف انبيا بدهد حـرف است. اين را وجود مبارك سليمان تربيت كرده  ،است يك حكيم

هـا را كـه شمـا    ايـن پرنـده  قصـه  فرمود  ـ ن را به مردم حجاز گفتهايـ شما كه از او كمتر نيستيد   ،شودين ميچن او

﴿و الطَّيـر محشـورةً   ده باشد. فرمـود:  گوش كسي نرسي بهاي نيست كه كسي مخفي كرده باشد يا اين قصه ،شنيديد

به  آا همهرجوع  و هستند »اواب« »الله«يعني  ؛﴿لَه أَواب﴾ها ندهد, سلسله جبال, سلسله پروداو يعني خود ؛كُلٌّ﴾

جمعـي بگوينـد   براي اينكه مأموم به خدمت امام برود كه همه دسـته  ،روندود ميواگر هم به خدمت دا ؛است »االله«

 ﴿و أَلَنا لَه الْحديد﴾هم  او قدرت ملكي ،د بودواين قدرت ملك و ملكوت داو که ﴿كُلٌّ لَه أَواب﴾, »سبوح قدوس«

كه در  ﴿و شددنا ملْكَه﴾ند. هست ها در پيشگاه او خاضعهم كه سلسله جبال و پرنده او قدرت ملكوتيو در است 

   .آيات قبل گذشت

                                                
  .٢٤. سوره نمل, آيه٤
  .٦٢٨. ديوان شمس, غزل٥
  .٢٥. سوره نمل, آيه٦
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 و مقام قضا به داوود(عليه السلام)اعطای حکمت 

خـير   و چه حكمت عمل ظرچه حكمت ناست، معارف الهي و حكمت هم خير كثير است  ﴿و آتيناه الْحكْمةَ﴾

 ،بخـش باشـد  كـه بـالأخره خاتمـه    را مقام قضـا و داوري كـه بخواهـد آن حـرفي     ؛﴿و فَصلَ الْخطابِ﴾كثير است 

د وما اين فن را هم به وجود مبارك داو ،داوري كامل كند خاتمه دهد و ين متخاصمانب ها رانزاع، الخطاب باشدفصل

ذات اقـدس   ،ود(سلام االله عليه) رفتندوداديم. اين سرفصل اين قصه است كه دو نفر به عنوان متخاصم به پيشگاه دا

متخاصـمان   بـين  تـا او  اديميعـني قضـا و داوري را بـه او د    ؛»الخطابفصل«الهي به عنوان سرفصل فرمود ما علم 

   .عاقلانه و عادلانه حكومت كند

 از مخاصمه دو گروه و قضاوت داوود(عليه السلام) )صلّي االله عليه و آله و سلّمباخبر نمودن پيامبر(

ايـن   ،﴿و هـلْ أَتـاك نبـأُ الْخصـمِ﴾    فرمايـد:  مـي  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)آن وقت به وجود مبارك پيغمبر

 ،يعني آا كه دشمـن يكـديگر بودنـد    ؛﴿الْخصمِ﴾فرمود:  .شودكثير و واحد ميتمام جنس است شامل  خصمِ﴾﴿الْ

﴿إِذْ تسـوروا   کـه  يـد اهآن قصه را شـنيد  ،خواستند مرجع قرار بدهندمحكمه را مي و نزاعي داشتند ،تخاصم داشتند

﴾رابحو  »سور«شوند از آن بالاي ب وارد بدون اينكه از در ،خواندد نماز ميوكه وجود مبارك داو ييجاآندر  الْم

يعـني   ؛»تسنن«اين  ،شتر وارد شد »مسنا«يعني بالاي  ؛»تسنم« ،آمد »سور«يعني از بالاي  ؛»سورت« ؟ديوار آمدند

وجود مبارك  د شدندچون از آن راه وار ،و ديوار رسيدن »سور«يعني بالاي  ؛»رتسو«شتر رسيدن, اين  »سنان«به 

مستحضريد كه انبيـاي   ؛﴾داود فَفَزِع منهم إِذْ دخلُوا علي﴿ ؟!د احساس هراس كرد كه اينها چه كساني هستندوداو

و يخشـونه و لاَ   الَّذين يبلِّغونَ رِسالات اللَّه﴿ ،ندارند ی»خشية«ند از غير ذات اقدس الهي هست چون موحدالهي 

آن تأثّر قلبي است; يعـني   »خشية« .ندهست موحد »خشية«اينها در   ٧﴾بِاللَّه حسِيباً أَحداً إِلاَّ اللَّه و كَفَی يخشونَ

 ؛چون كار از غير خدا ساخته نيست ،اين فقط براي خداست ؛رسدميبه او  انسان معتقد باشد كه از اين ناحيه ضرر

آيـد انسـان   يك وقت مـار و عقـرب دارد مـي    ؛عملي است فراوان استتأثير چون  ،اما خوف كه تأثّر قلبي نيست

                                                
  .٣٩. سوره احزاب, آيه٧
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ايـن كـارِ    ،بـرد خودش را كنار مـي و ترسد آيد ميدارد مي عتسربا برد, اتومبيلي ترسد و خودش را كنار ميمي

اره ذات كه تأثّر قلبي با اعتقاد به مبدأ اثربخشي اين فقط درب »خشية«اما  ؛عاقلانه است اين با توحيد مخالف نيست

لذا فزع  ؛نه در خوف ،است »خشية«كه اين توحيد در  ﴾يخشونه و لا يخشونَ أَحداً إِلاَّ اللَّه﴿اقدس الهي است كه 

آن  ؛﴾فَفَـزِع مـنهم  ﴿ .يعني ترتيب اثـر عملـي دادن   ؛يك امر عادي است ،فراوان است امورگونه از و خوف و اين

لا تخـف  ﴿د(سلام االله عليه) گفتند: و يا فرشته بودند يا افراد ديگر به وجود مبارك داوحالا ،مهمانان كه وارد شدند

مانصمعناي ،﴾خ ﴿مانصوا﴿: كه گفتاين ،يمهست اين نيست كه ما دو نفر ﴾خروسمِ إِذْ تصأُ الْخبضمير جمع و  ﴾ن

 »الف«اين گروه  ؛ مثلاًشدندن چند نفر به دو گروه تقسيم چند نفر بودند; حالا اياينها كه  شودمی ، معلوممذكّر آورد

بالأخره چنـد نفـري از    ،پنج نفر, يا اينها ده نفر يا آا ده نفر يا اينها سه نفر يا آا سه نفر »باء«آن گروه  پنج نفر,

تثنيـه ايـن   معناي و  جا تثنيه استاما اين ،سالم است ضمير جمع مذكر ﴾تسوروا﴿د كه يوار آمدنو د »ورس«بالاي 

اين خصم هم چهار نفر, چهار  و ممكن است كه آن خصم چهار نفر باشند ،ندهست دو خصم و نيست كه اينها دو نفر

و لا ﴿يـك,   ﴾بعـضٍ فَـاحكُم بيننـا بِـالْحق     بعضنا علي خصمان بغي﴿ ،از اين طرف چهار نفر و نفر از آن طرف

 ﴾سواءِ الصراط و اهدنا إِلي﴿دو,  تجاوز و تعدي از عدل به عقل را روا ندار ـ عني بيراهه رفتني» شطَط«ـ  ﴾تشططْ

كـه  هم خودت بيراهه نرو, هم ما را به بيراهه نبر, هم مشكل ما را حل كن, آن ؛تأكيد است آن هر سه جملهکه  سه

﴾راطواءِ الصكند. یمبين ما داوري راه مستقيم است که است  ﴿س  

و مـن يـك   گوسـفند دارد   ٩٩ کـه  گفت اين برادر من استو اشاره كرد  به خصم ديگر که اصل قضيه اين است

اجعلني كفيلاً لتلك «يعني  ؛﴾أَكْفلْنيها﴿من يك گوسفند دارم به من گفت:  ،گوسفند دارد ٩٩گوسفند دارم با اينكه او 

صد گوسفند, مرا كفيـل ايـن    شودبوسفند دارم گ ٩٩بكن كه من  به من بسپار, به من بده, ملك من» جة الواحدةعالن

شود من چه ار دارد پيروز ميبر من در گفتگو و مناظره و اصر ؛﴾في الْخطابِ أَكْفلْنيها و عزني﴿ !قرار بده »ةجعن«

ود(سـلام االله عليـه)   وتا اين جمله را به عرض داو نيازي هم ندارد و من نيازم به همين يك گوسفند است. ا ؟كنمكار 

د(سلام االله عليه) قبل از اينكه حرف آن متخاصم ديگر ووجود مبارك داو ـ برانگيزاي است عاطفهاين جملهـ رساند 
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و القاضي لابد «طرفين دعوا باشد حرف چون داوري بايد بعد از شنيدن  ،اوريبنا بر مفروضِ سؤال نه د ،را بشنود

تا قاضي داوري كند.  عليهماي دوم بايد حاضر باشد و حرف خودش را بزندمقضيآن » يهماعليأن يحضرهم المقض

لَقَـد  ﴿فرمـود:   ،برانگيز بـود برابر اينكه اين مطلب تا اين اندازه عاطفه ،شنودببل از اينكه حرف متخاصم ديگر را ق

ايـن سـتمي    ،تا بكنا ضميمه آن نود و نهاينكه گفت اين گوسفند را كه يكي ر ؛﴾نِعاجِه ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلي

خيلي از شـركا هسـتند كـه     ؛﴾بعضٍ بعضهم علي و إِنَّ كَثيراً من الْخلَطاءِ لَيبغي﴿به شما روا داشته نسبت که است 

عمـل   ١﴾اتو عملُوا الصـالح ﴿دارند مگر آايي كه مؤمن باشند از نظر عقيده يك, به يكديگر ستم روا مي نسبت

شد كـه ايـن    نمتفطّ دوصالح داشته باشند از نظر رفتار دو, البته اين گروه كم هستند. از اين به بعد وجود مبارك داو

  حل فراهم شود.زمينه راهبايد  و د كه آزمون الهي استن شاي است و متفطّچه صحنه

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٥. سوره بقره, آيه١


